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Abstract 
This study aims to analyze the components of magical realism in the Tunisian novel 

"Waqa'a al-Madinah al-Ghariba" and find out how "Abd al-Jabbar al-Osh," the author 

of this novel, relies on the genre of magical realism or presents facts through the lens of 

amazing and imaginary things has been able to express political and social problems 

and shortcomings easily. The success of this Arabic novel in receiving the Tunisian 

Kumar Literary Award and the fact that this Tunisian novelist is unknown among the 

literary and academic community of Iran explains one of the necessities of this research; 

The next issue is the expression of political and social criticism in this novel, which is 

not limited to Tunisian society and in some way overlaps with the problems of our 

society today.The authors of the study, after reviewing the novel "Waqa'a al-Madinah 

al-Ghariba," found in a descriptive-analytical method that "Abd al-Jabbar al-Osh," 

relying on components such as the plot of the fantastic events, symbolization, contrast 

between modernity and tradition, socio-political theme and also expressionist 

descriptions that are among the standard components of magical realism stories have 

also succeeded in expressing the depth and breadth of the social and political problems 

of Tunisian society, In this way, by informing the reader, he encourages him to make a 

change in society. In this story, Al-Osh blurs the line between reality and fantasy. He 

uses his humorous language as a spice to depict the bitterest and darkest events of the 

day in a fascinating frame for his audience. After the plot of unique events, symbols in 

this story play a significant role. This is because discovering complex things is more 

appealing to the audience; Thus, in characterization and when expressing his criticisms, 

Al-Osh uses symbolism as his means of work. 
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 چکیده
واکاوی مؤلفه تا ضمن  دارد  تونسی  اين پژوهش قصد  رئالیسم جادويی در رمان  الغریب "های  ال دین   ، دريابد که  "وقائع 

-ها از دريچۀ امور شگفتواقعیتبر ژانر رئالیسم جادويی يا نمايش  ، نويسندۀ اين رمان، چگونه با تکیه"عبد الجبار الع  "

های سیاسی و اجتماعی بپردازد. موفقیت اين رمان عربی  انگیز و خیالی توانسته است به آسودگی به بیان مشکلات و کاستی

نويس تونسی در میان جامعۀ ادبی و دانشگاهی ايران، يکی از در دريافت جايزۀ ادبی کومار تونس و ناشناخته بودن اين رمان

کند؛ مورد بعدی بیان يک سری انتقادات سیاسی و اجتماعی در اين رمان است که تنها  های اين پژوهش را تببین میضرورت

پوشانی دارد. نگارندگان پژوهش، پس از ای با مسائل جامعۀ امروزی ما نیز هم گونهشود و بهبه جامعه تونس محدود نمی

توصیفی روش  به  رمان  اين  دريافتند  -بررسی  تکیهتحلیلی  با  نويسنده  مؤلفهکه  شگفت بر  وقايع  طرح  مانند:  انگیز، هايی 

های  که ازجمله مؤلفه -اجتماعی و همچنین توصیفات اکسپرسیونیستی  -مايۀ سیاسینمادپردازی، تقابل مدرنیته و سنت، درون

داستان رئالیسم جادويی شمرده میمشترک  ماعی و سیاسی  موفق شده است، عمق و گستردگی مشکلات اجت  -شوندهای 

سازد. العش در کند و از اين رهگذر با آگاهی دادن به خواننده، او را برای ايجاد تغییر در جامعه ترغیب  جامعۀ تونس را بیان  

گیرد تا بتواند  سازد. او زبان طنزآمیز خود را به عنوان چاشنی به خدمت میرنگ می اين داستان، مرز واقعیت و خیال را کم

-ترين وقايع روز جامعه را در قابی جذاب برای مخاطبان خود به تصوير بکشد. پس از طرح وقائع شگفت یاهترين و ستلخ 

دهد. علت اين امر آن است که کشف امور گیری را به خود اختصاص میانگیز، حضور نمادها در اين داستان سهم چشم

پردازی و هنگام بیان انتقادات  راين العش در شخصیتتری برخوردار است؛ بنابپیچیده برای ذهن مخاطبان از جذابیت بیش 

 دهد.  خود، نمادپردازی را چارۀ کار خويش قرار می
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 . مقدمه 1

(، عضو هیئت انجمن مطالعات ادبی در صفاقس است. او پیش  1960عبد الجبار العش، شاعر و نويسندۀ تونسی، متولد ) 

از ورود به دنیای رمان و ادبیات، در رشتۀ تربیت بدنی تحصیل کرد و در زمین فوتبال به عنوان مربی مشغول به کار شد. از 

می  او  آثار  »جمله  شعر  به  )جلنارتوان   »1998« شعر  )تحترق  قصائد(،  رمان  1992«  رمان  2000)   "الغریب   ال دین   وقائع"(،   ،)

َ   محاک  "( و رمان  2002)  "افریقستاد" را با تکیه بر تکنیک    "الغریب    ال دین   وقائع"( اشاره کرد. نويسنده، کتاب  2008)  "الکل

آورد. رئالیسم جادويی و با هدف انتقاد از اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه و خفقان موجود در دنیای عرب به رشتۀ تحرير در

گیر مردم تونس  با استقبال چشم  2001-2000های  اين کتاب که برندۀ جايزۀ ادبی »کومار« تونس شده است، در همان سال 

 مواجه شد.  

شود )ملا ابراهیمی و رحیمی، مدرن شناخته میهای پست های داستانعنوان يکی از ويژگیالیسم جادويی که بهتکنیک رئ 

نويسی است که تحت تأثیر جهان غرب، به دنیای شرقی و عربی پا گذاشته و در اين  های رمان(، يکی از تکنیک283:  1396

رمان میان  در  را  کردمیان، جايگاه خود  پیدا  عربی  عربی های  پیشنیۀ  و  فرهنگ  با  رئالیسم جادويی،  که  بايد گفت  است.  ه 

اند. تا های هزار و يک شب سخن گفتهعجین است. بسیاری از پیشگامان اين جريان ادبی، از شگفتی خود، در برابر داستان

مراه داشت )ابو خورخه لوئیس بورخس، نويسندۀ مشهور آرژانتینی، همواره کتاب هزار و يک شب را با خود ه"جايی که  

 (. 20: 2002احمد، 

های رئالیسم به تفکر طبقۀ متوسط جامعه گره خورده است و با سبک رئالیسم جادويی که تکنیکی ضد استثمار و  پايه

طور  کار است و جامعه را همانشود، سرِ ناسازگاری دارد. رئالیسم بر اساس نظر فرای، سبکی محافظه استعماری شمرده می

می ارزشپ که هست  نظام  در  تغییر  پی  در  بخواهد  آنکه  بدون  )ذيرد،  باشد  جامعه  در سبک  Frye,: های  اما   .)

رئالیسم جادويی، نويسنده در پی بیان مشکلات جامعه است تا از اين راه بتواند مايۀ ايجاد تحرک و تغییری در جامعه باشد. 

سیاسی -کند و به مسائل اجتماعیعنصر جادو در سطح ملی عمل میهای پسااستعماری، تر رمان(، در بیش 2008از نظر برو )

وقائع "های رئالیسم جادويی در رمان  (. محور اصلی اين پژوهش، يافتن مؤلفهBro, : پردازد ) يک کشور خاص می
 ها از سوی نويسنده است. و بیان انگیزۀ کاربرد آن  "ال دین  الغریب 

 های پژوهش . پرسش1. 1

اين راستا پژوهش حاضر می تکیهدر  با  بررسی جلوه-بر شیوۀ توصیفیکوشد  به  اين تحلیلی،  در  رئالیسم جادويی  های 

 های زير پاسخ دهد: رمان بپردازد و از اين رهگذر به پرسش

 رئالیسم جادويی را برگزيده است؟ چرا نويسندۀ اين رمان، ژانر -1 

 خورند؟ های رئالیسم جادويی به چشم میيک از مؤلفهدر اين رمان عربی، کدام -2
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بهره-3 با  رمان،  اين  و  نويسندۀ  سیاسی  مسائل  انتقادی  بیان  به  است  توانسته  چگونه  جادويی،  رئالیسم  تکنیک  از  گیری 

 اجتماعی بپردازد؟ 

نويس تونسی، با توجه به فضای خفقان حاکم بر  طرح هستند: اين رمانهای زير قابلبالا، فرضیههای  در پاسخ به پرسش

کوشد تا واقعیت جامعۀ تونس را  انگیز و جادويی که تمام شهر را با خود درگیر کرده، میکشورش با طرح ماجرايی شگفت

غییر در سیاست حاکم بر جامعۀ خويش نیستند. او برای  به نمايش بگذارد. واقعیتی که در آن، مردم قادر به حرکت و ايجاد ت 

می بهره  جادويی  رئالیسم  تکنیک  از  حکومت،  فشار  از  ماندن  امان  کند. در  مطرح  را  خود  انتقادات  آزادانه  بتواند  تا  گیرد 

نمادپردازی توجه تر به  های معروف در ژانر رئالیسم جادويی، بیشرو فرضیه بعدی اين است که نويسنده از میان مؤلفهازاين

توان صراحتاً دست به انتقاد زد، نمادپردازی چارۀ کار خواهد بود )زارع برمی و کاظمی، کرده باشد. زيرا در جوامعی که نمی

1399  :191  .) 

 پیشینۀ پژوهش . 2. 1

 ، مقالات زير يافت شدند: "وقائع ال دین  الغریب  " های مرتبط با رمان پس از بررسی پژوهش

- ( البدری  »2013الناوی  مقالۀ  در  العربی (،  العجائبی   الروای   في  رمان:  الراوي  سه  بررسی  با  الکونی،    "التبر"«،  ابراهیم  اثر 

اثر عبدالجبار العش؛ به تحلیل نقش راوی در    "وقائع ال دین  الغریب  " اثر ابراهیم الدرغوثی و    "یعودود الی ال نفی  الدراوی "

 گیرند، پرداخته است. های فانتزی و جادويی جای می رماناين سه رمان که در گروه 

، اين رمان  "وقائع ال دین  الغریب "«، با تحلیل رمان  وعي الراهن و استشراف اُتي في الروای  التونسی (، در مقالۀ » 2014)   طرشونه -

ای رمزی تفسیر  دهد، به گونهمیگیری را که در اين داستان رخ  داند. او پديدۀ همهگويی نسبت به آينده میرا نوعی پیش

 کند.  می

«، به موضوع مرگ در اين في إبداعی  ال وت: نظر في روای  وقائع ال دین  الغریب  لعبد الجبار الع (، در مقالۀ »2016بن عون ) -

در   ای از فرهیختگان و هنرمندان جامعه را به عنوان مرگی انتخابی،رمان پرداخته است. او خودکشی دسته جمعی عده

شان به زمین چسبیده و ناخواسته  گیر، برای همیشه پاهای تقابل با مرگ مردمی دانسته است که بر اثر يک گرفتاری همه 

 اند. بن عون، در نهايت حوادث اين رمان را واقعیت امروز تونس توصیف کرده است.  تن به مرگ داده

  " وقائع ال دین  الغریب "رئالیسم جادويی در رمان عربی    های چنانچه ملاحظه شد، تاکنون پژوهشی با مضمون بررسی جلوه 

انجام نشده است. از يک سو ژانر رئالیسم جادويی، در میان ژانرهای ادبی از محبوبیت خاصی برخوردار گشته است و از 

بهره بالايی  ادبی  پتانسیل  از  تونسی که  اين رمان  انتقادی اشاره میسويی ديگر،  به نکات  به کن مند است، گاه  منحصر  د که 

و می نیست  تونس  اينجامعۀ  از  باشد؛  نیز  ما  امروز  مسائل جامعۀ  بیانگر  نوعی  به  پژوهش حاضر می تواند  با رو  تا  کوشد 

 گرايانه و در عین حال فانتزی سرک بکشد. هايی از اين دنیای واقعهای رئالیسم جادويی، در اين رمان، به گوشهبررسی جلوه
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 پژوهش . ادبیات نظری 2

آلمانی ) بار توسط فرانتس روه، منتقد  به کار گرفته شد. او از اولین  1965-1890اصطلاح رئالیسم جادويی، نخستین   )

( و 1980-1904های پسااکسپرسیونیستی به کار برد. پس از او کارپنتیر )کسانی است که اين اصطلاح را در رابطه با نقاشی

( تأثیر  2001-1906پیتری  تحت  سبک(،  نگاهی  با  و  فرانسه  هنری  دهۀ  فضای  در  را  جادويی  رئالیسم  به   1920شناسانه، 

( کردند  معرفی  و  وارد  لاتین  در سال  Bowers, : آمريکای  برای    1955(.  را  اصطلاح  اين  فلورس،  آنجل  که  بود 

نوشته و  آثار  )توصیف  برد  کار  به  فانتزی  و  خیالی  نخستیFlores, : های  شايد  رئالیسم (.  بار، خروج جدی  ن 

 جادويی از چهارچوب يک سبک هنری و ظهور آن را به عنوان يک مکتب، بتوان در آثار بورخس يافت. پس از انقلاب کوبا 

نهضت 1959در سال   با رشد  به سنت،  بازگشت  به  و دعوت  استعماری  ادبی  های ضد  به شاخصۀ  اين مکتب  بومی،  های 

تبديل شد ) به ويژه رمان مشهور او  Bowers, : آمريکای لاتین  آثار گابريل گارسیا مارکز و  يک صد  "(. سپس، 

 (. Baker, : ( موجب جهانی شدن شهرت رئالیسم جادويی گشت )1967) "سال تنهايی 

آن  در واژه »رئالیسم جادويی نوعی حکايت مدرن است که در  آمده است:  رئالیسم جادويی  تعريف  آکسفورد، در  نامۀ 

هايی اند. اين شیوه، ويژگیشدهاعتماد و باورپذير، در واقعیت گنجاندهای، با لحنی قابلادث و رويدادهای خیالی و افسانهحو

درهم مانند:  و جابهدارد،  تغییر  واقعیت،  و  زمان، طرحآمیختگی خیال  ماهرانۀ  کاربرد  جايی  تودرتو،  و  پیچیده  روايات  و  ها 

 (.  Rios, : وار، توصیف اکسپرسیونیستی و يا حتی سورئالیستی« )های پرینگوناگون رؤيا، اسطوره و داستا 

رئالیسم جادويی با به تصوير کشیدن يأس، خشونت، فرورفتن در فضاهای سنتی و جادويی، در پی بازسازی فضاهايی  

آمیختن دنیای واقعی و خیالی، دنیايی را به است که مخاطب را به مرز باور و ناباوری بکشاند. در اين ژانر ادبی، نويسنده با  

می رازهای  تصوير  حقیقت،  در  کند.  عرضه  و جذاب  نوين  قالبی  در  را  جامعه  مگوی  رازهای  بتواند  آن  طريق  از  تا  کشد 

مگوی جامعه يا واقعیت جامعه، همان مسائل و مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند که جامعه به آن مبتلا شده و 

-های جديدی درهم میگرايی و خیال فانتزی و سحر و جادو با روشبرد. در چنین آثاری، عناصر حقیقترنج میاز آن  

چیز رو است که در آن، همه انداز رئالیسم جادويی، مخاطب اين روزگار با ادبیاتی روبه(. »در چشم110:  2005آمیزند )عید،  

کند و راز بزرگ اين ن عجیب بودن و ناباوری از منطقی خاص تبعیت میشود. در اين میانمايی میبر اساس استعاره، واقع

 (.  64:  1391شدۀ انسانی است« )حنیف، ژانر ادبی، در همین بودن و نبودن در مرزهای شناخته

رئالیسم   از  هنرمندان  اين  تعبیر  بیکر،  نگاه  از  نیست.  خیال  و  وهم  نمايش  جادويی،  رئالیسم  سبک  هنرمندان  هدف 

(. گفتنی است، طبق Baker, : فقط شیوه و ابزار متفاوت نگرش به اشیاء از دريچۀ هنر و ادبیات است« )جادويی، »

ادبی، مؤلفه منتقدان  داستاننظر  رئالیسم جادويی عبارتهای موجود در  از: »درهمهای  و اند  واقعیت  يا مجاورت  آمیختگی 

يا پیرنگ پیچیده يا حتی بسیار پیچهاخیال يا وهم، چرخش هنری زمان، روايات  ها، درپیچ، کاربرد متنوع رؤياها، افسانهی 

باورهای شگفتتوصیف سوررئالیستی،  حتی  و  اکسپرسیونیستی  غافلهای  عنصر  و انگیز،  دهشت  ناگهانی،  شوک  و  گیری 

 (. 21و  14: 1389  (، تضاد میان سنت و مدرنیته و نمادپردازی )آتش سودا و توللی،Cuddon, : ناپذيری« )توجیه
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 " وقائع المدینة الغریبة". فضای رمان  3

نشین  ها را دوست و همنشینها و زاغهاش جداشده و کولیراوی اين داستان، خود يک استاد تاريخ است که از خانواده

شود. تعريف راوی شروع می . داستان با  "زمبیطه"،  "أبو شادی" ،  "نوويره"،  "شتل"خود قرار داده است؛ يعنی افرادی مانند:  

تواند از جايش برخیزد. بعد از کمی دقت شود که ديگر نمیی میاهمانطور که راوی در کافه نشسته، ناگهان متوجه نوازنده 

که پاهای اين شخص، در زمین ريشه دوانده و او ديگر قادر به ايستادن و حرکت کردن نیست. راویِ داستان که از    بینندمی

به ايی برخوردار است، تلاش می شخصیت پوي به دلیل شرايط خاصی که  از اين مشکل پیدا کند.  برای عبور  تا راهی  کند 

جايی که پاهايش گرفتارشده، يک گیرند که برای اين شخص در همانوجود آمده و نیاز ضروری انسان به توالت، تصمیم می

 يش بگذراند. توالت بسازند تا او بتواند روزهای پايانی عمرش را در آسا

کننده و ای به يک موضوع سرگرممرور زمان چنین حادثهزده شدند، اما بهابتدا همه از اين واقعه حیرت کردند و شگفت

تبديل   شوند که برای تمام اين افراد توالت نصب کنند.  شد. سرانجام با گرفتار شدن عدۀ زيادی از مردم، مجبور می عادی 

حلی پیدا  کند به خیال خود راهرسد، حکومت سعی می شود. کار که به اينجا میپر از توالت می براثر اين ماجرا، سطح شهر  

زنند و قدرت را به دست دست به شورش می  " جبهۀ مذهبی"ای تندرو تحت عنوان  کند. در میان اين واقعیتِ متعفن، عده 

از يکمی گروه،  اين  میگیرند.  دين  که  را  تحسو چیزی  بر جامعه  مینامند،  آنتنمیل  ممنوعیت  ازجمله:  گیرندۀ  کنند؛  های 

تلويزيون و  خانم  -ماهواره  برای  کار  هستند  -هاممنوعیت  مختلط  مرد  و  زن  آن  در  که  عمومی  نقلیۀ  وسايل    -ممنوعیت 

آينه تصويربرداریممنوعیت فروش  کنند،   -جات و وسايل  بتوانند کمر راست  آوردن کودکانی عادی که  دنیا  به  ممنوعیت 

کند. پا افتاده مشغول می یم بايستند و حرف بزنند. . . از سويی ديگر، قدرت حاکم ذهن مردم را با يک سری امور پیشمستق

کرد و هر روزِ هفته را به مراسمی ويژه اختصاص داد: روز اول را به نماز جماعت ای را تعیین  در همین راستا حکومت هفته

پیدا کردن طلسم؛ روز سوم را برای حضور اجتماعی؛ روز چهارم را برای قربانی   اختصاص دادند؛ روز دوم را گذاشتند برای 

برای زيارت ضريح برای مراسم کردن؛ روز پنجم را  با آتش و روز هفتم را  برای داغ گذاشتن  ها و مرقدها؛ روز ششم را 

گیر شدند ست به دامن دعانويس و فال های علمی و عقلانی به دنبال حل مشکل باشند، داختتامیه. آنان به جای اينکه از راه

تا از اين طريق مردم را سرگرم کنند و چنین القا کنند که دغدغۀ رفع مشکلات مردم را دارند. در اين داستان، خواننده با 

کنند. در ادامه به بررسی اين شود که او را به ادامۀ خواندن، ترغیب میها و رويدادهای خاص و جادويی مواجه میشخصیت

 موارد پرداخته خواهد شد:

 " وقائع المدینة الغریبة"های رئالیسم جادویی در رمان  . جلوه4

وقائع  "نويسی برشمرده شد، در ادامه به تحلیل رمان  هايی که در بالا، برای اين سبک رمانبا توجه به تعاريف و ويژگی
های اند، ويژگیهايی که به سبک رئالیسم جادويی نوشته شده پرداخته خواهد شد. گفتنی است، در میان رمان   "ال دین  الغریب 
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ديده می بسیاری  رمانمشترک  اين  در  آن،  که مصداق  اشاره خواهد شد  مواردی  به  تنها  پژوهش  اين  در  اما  طور    شود  به 

 برجسته قابل مشاهده باشد.  

 انگیز و باورناپذیر اتفاقات شگفت. 1. 4

ويژگی از  اصلی  يکی  شگفتداستانهای  اتفاقات  که  است  اين  جادويی  رئالیسم  به های  منطق،  خلاف  و  طوری  انگیز 

-انگیز نمیها، نويسنده وارد تحلیل و توضیح رويدادهای شگفتگونه داستانروايت شوند که باورپذير جلوه کنند. در اين

(. 87:  1437سازد.« )مطری،  نگ میرواننده کمانگیز، میزان مقبولیّت آن را برای خشود، چراکه »توضیح و تفسیر امور شگفت

اتفاقات شگفت  ماوراء فاريس طرح  با عنوان »حضور  را  آن  ناپذير« خوانده و چاندی  ژانر، »عنصر کاستی  اين  در  را  انگیز 

( نیست  توصیف  قابل  قوانین جهانی  اساس  بر  اين عنصر  فاريس،  نگاه  از  است.  کرده  معرفی  (. Faris, : الطبیعه« 

 (. 18داند )همان: اندی هم اين عنصر ماورايی را در تضاد با ديدگاه قراردادی ما نسبت به واقعیت میچ

و  توان شگفت می از هر طبقه  گوناگون  افراد  دانست.  زمین  در  مردم  پای  را خشک شدن  رمان  اين  ماجرای  انگیزترين 

که يک نوازندۀ   "صالح" شود. از  بر روی زمین ثابت می   ای پاهايشانشوند و به طرز ناباورانه قشری به اين مصیبت دچار می 

لتنغلق الدائرة بإصاب   »ساده است تا همسر جوانِ آخوند، نگهبان جلوی درِ شهرداری و رئیس شهرداری و ساير مردم عادی. . . 
َ ال تساکنین. وب ا أنه نبت أماإ مکتبه. . رئیَ البلدی  الذی سبق أد عین لثلَث دورات متتالی ، وکاد سوّافا مقترا لَیأبه للشکاوی ولَ ل طال

(؛ )ترجمه( »شهرداری هم با مبتلا شدن رئیس شهرداری  161:  2000)العش،    «ع دت السلط  إلی تعیینه رئیسا للبلدی  مدی الحیاة

می بسته  بهبايد  سرهم  پشت  دوره  سه  برای  آقا  اين  انتخابشد،  رئیس  جُلمبر،عنوان  مُردنیِ  مردک  اين  بود،  به   شده  نه 

می  توجه  مردم  میشکايات  اهمیتی  شهروندان  درخواست  به  نه  و  در  کرد  پايش  خودش،  کار  دفتر  جلوی  او  چون  داد. 

العمر بدهند دست همین مردک«. در اين قسمت،  گیر کرده بود. . . مقامات تصمیم گرفتند که رياست شهرداری را مادامزمین

بیان وسعت دامن با لحن طنزآمیزی، ضمن  به العش  از آن بیکه حتی مقامات و صاحبطوریگیری اين بلا،  -منصبان هم 

کند. مثلاً شهرداری که ناکارآمد است، برحسب های مهم انتقاد میاساس افراد در پُستهای بیاند، از انتصاب ه نصیب نماند

ها هیچ اهمیتی ندارد، حقوق بن انتصا شود. چیزی که در ايالعمر تعیین میعنوان شهردار دائمی و مادام آمده، بهشرايط پیش

 ها چنین مسئولانی را تحمل کنند.  و خواستۀ شهروندان عادی است که مجبورند سال 

شوند و  افتد. مردم نمازگزار، در رکعت آخر نماز جماعت، دچار اين مصیبت می صحنۀ ديگر در روز اختتامیه اتفاق می 

مریعا، ومثیرا فی اُد نفسه، إذ تَیلتهم وهم فی انتظامهم ذاک، صفوفا متناسق ، من أول    کاد مشهدا»توانند قدم از قدم بردارند:  نمی
مناص« اُد  منها  عاد  ما  التی  ال راحیّ  علی  جلوسا  آخرو  إلی  بود، 192:  2000)العش،    الشارُ  وحشتناکی  )ترجمه(:»منظرۀ  (؛ 

 نشستند که راه گريزی از آن نبود«.  ايی میههای منظم، از اول خیابان تا آخر خیابان، همه بايد روی توالتصف

قدر جادويی  ای که ايندهد. صحنه رخ می " شتل" علاوه بر اين حوادث، حادثۀ عجیب ديگری هم در انتهای داستان برای 

سختی از غار بیرون ازآنکه بهپس  "شتل " کند. در اين صحنه،  و خلاف منطق است که خواننده را وارد يک فضای تخیلی می

بیند که مانند چهارپايان، بر هايی را میشود. او يک عده آدمآيد، متوجه غیبت خورشید و ماه و ستاره از دل آسمان میمی
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تغییر وضعیت می  "شتل"کنند.  وپا حرکت میروی دست ايستاده  از حالت  ناخودآگاه  اين صحنه،  تأثیر  مانند  تحت  و  دهد 

کردند. کمی جلوتر های آهنی زندگی میها در آنجا، داخل قفسسد که آدمرکند تا سرانجام به شهری میها حرکت میآن 

اند و مايعی همچون ادرار بر سر  تنديسی به شکل اندام جنسی مردانه قرار دارد که مردم شهر در مقابل آن به سجده افتاده

خواهد که چهار دست و از او می  شودمی  "شتل" به طور اتفاقی متوجه حضور    "نوويره"شود. در اين میان،  مردم پاشیده می

-شود، از کنار صف زنانی رد می همراه می  "نوويره" با    "شتل" ها دستگیرش نکنند. وقتی  و پا روی زمین بیفتد تا حکومتی

انتظار أد یقع  »شوند که منتظر دريافت آمپول مخصوص بارداری بودند:   النساِ ال صطفات فی  أماإ طابور طویب من  رّا  تلقیحهن  م 
ب صب الح ب الذی انکَ علی ترکیبه عل اِ الَلیف ، ومن أسرارو أنه یحبب ال رأة فتلد أطفالًَ ذوی  هور محنی ، وألسن مقطوع ، ورَوس  

آن206:  2000)العش،  «  مطأطئ  لقاح  تا عمل  بودند  ايستاده  منتظر  زنان  اين صف  »در  )ترجمه(  که (؛  بارداری  آمپول  با  ها 

خلیفه، کارکرده  دانشمندان  آن  ترکیبات  می روی  باعث  که  بود  اين  آمپول  اين  رازهای  از  يکی  بشود.  انجام  زنان  اند،  شد 

بیاورند که کمرشان خمیده است، زبان دنیا  به  را  اينجا هايشان قطعفرزندانی  در  به زمین است«.  شده و سرهايشان هم رو 

-مین بقای خود، نسل آينده ملت را به شکلی تغییر میشدت خفقان حاکم بر جامعه قابل لمس است؛ حکومتی که برای تض

خواهد نه افراد هشیار و منتقدی که زبان اعتراض  زبان و بیمار را میدهد که مطیع محض حکومت باشند. حکومت، مردم بی

باشند. همان نامبرده بهطور که واضح است، تمام اين صحنهداشته  اور شمرده بانگیز و غیرقابلنوعی شگفتها و توصیفات 

 شوند.  می

 نمادپردازی .  2. 4

های مؤثر در ژانر رئالیسم جادويی، نمادپردازی است. در اين رمان هم، نويسنده باهدف بیان انتقادات  يکی ديگر از مؤلفه

بهره می ادبی  اين حربۀ  از  نمادها میسیاسی و اجتماعی،  باشند،  گیرد.  مفاهیم متعددی  رو مخاطبان  ازاينتوانند دربردارندۀ 

گويد: های متفاوتی از يک نماد، در يک متن داشته باشند. يونگ در تعريف نماد چنین میگوناگون، ممکن است که برداشت

شود که چیزی بیش از مفهوم آشکار و بدون واسطۀ خود داشته باشد. اين کلمه، »يک کلمه، يا يک نمايه، هنگامی نمادين می

توان کامل آن را شرح داد« توان آن را دقیق مشخص کرد و نه میتری دارد که هرگز نه می گاه گستردهيا نمايه، جنبۀ ناخودآ

ديگر، »نماد شیئی است کمابیش عینی که جايگزين چیز ديگری شده و بدين علت بر معنايی عبارتی(. به16:  1381)سلطانیه،  

ای،  حکم تشابه يا هرگونه نسبت و رابطهر و حالتی عاطفی را بهای است که انديشه و تصودلالت دارد. نماد، نمايش يا تجلی

 (.  13:  1378دهد« )ستاری،  چه واضح و بديهی و چه قراردادی تذکر می

الغریب " خواننده در رمان   شود. در حقیقت شخصیت  مواجه می   "شتل "ظاهر مجنون، به نام  ، باشخصیتی به"وقائع ال دین  

را نمادی از »بهلول معاصر« دانست،   "شتل "توان  کند. می را در ذهن مخاطب تداعی می  "بهلول"، به نوعی شخصیت  "شتل "

کشد. او در ظاهر خود را به جنون زده است تا بتواند در نمادی که يک منتقد زنده و حساس به امور جامعه را به تصوير می

دانه به بیان انتقادات تلخ اجتماعی و سیاسی بپردازد.  دهد، آزاقالب رفتارهای خاصی که در خلال داستان از خود نشان می 

(؛ )ترجمه( »هیچ کس 152:  2000)العش،  «  لَ أحد أخذ حرکاته مأخذ الجد. فتأرجحت نظرات ال ارة و الجند بین الشفق  و الَستهباِ»
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کردند«؛ اما در حقیقت، او  گرفت. عابران و سربازها يا از روی دلسوزی، يا با تمسخر به او نگاه میکارهای او را جدی نمی

يک فرد آگاه و منتقد است که سعی دارد نواقص اجتماعی را در مقابل چشم مردم بیاورد و با حرکات خودش مردم را از  

 غفلت بیدار کند.  

رفوا بالجشع وأکب أموال ا »گويد:  راوی دربارۀ شتل می )العش،   «یتاإ!!ویقال أیضاً إنه تبرز فی حذاِ أحد ال صلین ا ُریاِ، م ن ع 

يتیم151:  2000 مال  به  که  ثروتمند،  نمازگزارهای  از  يکی  کفش  داخل  رفته  که  کردند  تعريف  »برايم  )ترجمه(  خوری (؛ 

کند؛  گونه ابراز میمشهور است، مدفوع کرده!!«. در اينجا شتل اعتراض و انتقاد شديد خود را نسبت به خوردن مال يتیم، اين

آيد و با اين صحنه عنوان نمازگزار وارد مسجد شده است، وقتی از مسجد بیرون میظاهر موجه که بهکه اين فرد بهطوریبه

 گردد.  نمای مردم میشود، انگشتمواجه می

شخصیت  درصحنه همین  ديگر،  را    "شتل" ای  جامعه  متعفن  واقعیت  تا  دارد  سعی  مدارس  آب  شیرهای  کردن  باز  با 

ل ا رأیته یتسلب إلی  »بخش در جامعه دانست: نماد آگاهی و »مدرسه« را نماد يک رکن آگاهی توان »آب« رابشورد. در اينجا می
ساح  إحدی ال دارس، اقتربت من السیا  ومکثت أراقبه. فإذا به یهجم علی الحنفیات العدیدة حذو ال راحیّ ویفتحها کلها وما إد فعب 

نفس ال شهد  لیتکرر  ال اِ حتی رکّ هارباً،  انه ار  .  وبدأ   . أخری.  ل درس   أخری،  میاو  دورة  في  (؛ )ترجمه(  152:  2000)العش،    «ه 

دفعه ديدم پريد همه کند. يککار میها، ايستادم تا ببینم چهای شد. رفتم نزديک نردهاش که مخفیانه وارد حیاط مدرسه »ديدم

رفت تا همین کار را در توالت  ت و الفرار، می بسفتاد، فلنگ را میا که آب راه میها را باز گذاشت، همینشیرهای آب توالت

 يک مدرسه ديگری انجام بدهد«. 

اند، يعنی آن گیاه کوچکی که بخشی از دورۀ رشد خود  را معادل »نشای گیاه« تعريف کرده  "شتل"در کتب لغت ، واژۀ  

-ت به زمین اصلی منتقل میگذراند و پس از مساعد شدن آب و هوا برای کشرا در محیطی با نور و دمای کنترل شده می

(، در اين  111:  2010شود. با توجه به اينکه »هويت هر شخصیت داستانی، در دل متن به طور پراکنده آمده است. « )علام،  

را متناسب با نامی که العش برايش انتخاب کرده است، مشاهده کرد. شخصیت   "شتل "توان هويت شخصیت  داستان نیز، می 

بار زورگويیهمانند نشای گ  "شتل " تغییرات دمايی حفظ شده است. زيرا او زير  های حکومت یاهی است که از آفات و 

. . ( را همچنان حفظ مینمی برابر زور و.  تغییر و تسلیم نشدن در  باورهای صحیح خودش )ايجاد  به نسل رود و  تا  کند 

صاحب فرزند بشود،   "شتل"خواهد که از  ضوع میبعدی منتقل سازد. در انتهای داستان، نوويره با توجه به اهمیت همین مو

به او می منتصَ »گويد:  پس  ولدا  أو  بنتا  ألد  منك، لَبدأد  أح ب  أد  النهر، یجَ  أجتاز  أد  قبب  نفترق، ولکن  أد  لنا خیار، لَبد  یعد  لم 
جدا بشويم، اما قبل از اينکه از (؛ )ترجمه( »ما ديگر انتخابی نداريم، بايد از هم 208: 2000)العش،  «القام ، لَ یسجد  حد. . . 

رودخانه رد بشوم، بايد از تو باردار بشوم، بايد يک دختر يا پسری به دنیا بیاورم که کمرش راست باشد و جلوی هیچ کس 

کند.  )نشای گیاه( به نوعی شیوه قرار گرفتن نشای گیاه را در خاک تداعی می   "شتل"خم نشود. . . «. در اين داستان، واژۀ  

ت مستبد قصد دارد تا با انواع سرکوب و ايجاد فضايی بسته در جامعه، دامنۀ انديشه و نگاه مردم را به فضايی تاريک حکوم

تاريک و مخوف  "شتل"و مخوف محدود بسازد، اما شخصیت   که به مثابۀ فضای -، متناسب با نام خود، در همان فضای 

-دن به نور )تغییر اوضاع(، به رشد و جوانه زدن خويش ادامه می با امید رسی   -شوددرون خاک برای نشای گیاه شمرده می
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ها را  شود و آنتواند سبب روشن شدن فتیله تفکر در اذهان مردم  از وضعیت جامعه، می   "شتل"دهد. در واقع شیوه انتقادی  

 کند. برای ايجاد تغییر در جامعه آماده 

هستند که ظاهری متفاوت    "های فرنگی توالت" پردازد، همان  ن می طور برجسته به آيکی ديگر از نمادهايی که العش، به

شود، نمادی است که به حداقل امکانات  که برای افراد خاصی تهیه و نصب می  هااند. اين توالتو عجیب به نمای شهر داده

شوند، در  اين مصیبت میضروری برای ادامه زندگی انسان اشاره دارد. در تمام طول داستان، هر يک از افرادی که گرفتار  

ترين دغدغه افراد کنند. انگار که تهیه و نصب توالت، به بزرگها، يک توالت تهیه میترين نیاز آنگام اول برای رفع ضروری

بار نصب توالت برای ای جز آن ندارند. در صفحات آغازين کتاب، راوی، از ماجرای مشقتشود و ديگر خواسته تبديل می

کند که (، راوی بازار سیاهی را توصیف می150:  2000گويد. درجايی ديگر از داستان )العش،  سخن می  " صالح"شخصیت  

های خانه خود را که سارقان به سرقت برده بودند، شدند از شدت نیاز، توالتبرای توالت به راه افتاده بود و مردم مجبور می

گرای غربی  های فرنگی را نمادی برای زندگی مصرفان اين توالتتو به قیمت گزافی دوباره تهیه کنند. از نگاهی ديگر می

بیش که  مدرنی  زندگی  تبديلدانست.  متعفن  اما  ظاهری شیک  با  زندگی حیوانی صِرف  مرز يک  به  اين تر  در  است.  شده 

توالت اين  روی  بر  که  مبتلايانی  میداستان،  برای  ها  حرکت  و  برخاستن  برای  امیدی  و  اراده  ديگر  زندگی نشینند،  تغییر 

 خويش ندارند. 

گويد، در اين مورد هم  ای وجود دارد که میباوجوداينکه استفاده از توالت حق هر انسانی است، اما در داستان صحنه 

خانمانی که به اين مصیبت مبتلا شدند، هیچ تدبیری  تأثیر نبوده است. در اين میان شهرداری برای افراد بیاختلاف طبقاتی بی 

وما آل نی حقا، هو أد بعضهم،  ب بلَ مرحاض حتی تدبر أمرو الصراخ و البکاِ،  »پناه رها شدند:  ها در فضای آزاد، بیو آن  نینديشید
وباستجداِ عطَ ال ارة وأهالی أجوارو من ال صابین، فوضعوا له علب  صفیح، أو سطلًَ، لیقوإ مقاإ ال رحاض علی أد یصفَ فوقه ألواحاً  

»چیزی که واقعاً دلم را به درد آورد، (؛ )ترجمه(  155:  2000)العش،    «اِ بلَستیکیا لیت کن من الجلوس من الَشَ، أو یضع غط

که  مبتلايانی  افراد  خانوادۀ  و  عابران  از  فرياد  و  گريه  با  همین  برای  بودند،  مانده  توالت  بدون  آنها  از  بعضی  که  بود  اين 

جای توالت عمل بکند. بعد گذاشتند تا بهها هم يک پیت حلبی يا سطل  نکردند تا بالاخره برای ايکنارشان بودند، گدايی می

 تختۀ چوبی يا درپوش پلاستیکی قراردادند تا شخص بتواند روی آن بنشیند. «  اش هم يکروی دهانه

ی ابتکار أنواُ  تفننت مصانع الرخاإ والَبف ف»کنند:  گونه برای ساخت توالت هزينه می اما در مقابل، افراد ثروتمند شهر، اين
جدیدة من ال راحیّ ال رمری  والنحاسی  للأُریاِ ذات أشکال مَتلف ، حتی أد أحدهم قد دفع ما مقدارو خ س ائ  ألَ دولَر، من أجب  
لساح    الج یل   ال ساح   وهی  البلدی ،  من  مربع  متر  آلَف  ُلَُث   مساح   شراِ  حاول  أنه  بَلَف  الَالص!  الذهَ  من  مرحاض  استیراد 

ال حیط  بال کاد الذی انغرس فیه. ولئن رفضت البلدی  طلبه بادئ ا مر، فإنها سرعاد ما أذعنت بعد أد هدد بسحَ کب أمواله من   النصر
الحراس نصَ  و  ا سوار  حوله  أقاإ  الرضیع،  ی سکت  قصرا  مرحاضه،  یتوسطه  فَ ا  قصرا  بنی  وهکذا  (؛ 122:  2000)العش،    «البنوک، 

-های جديد توالت مرمری و مسی را در شکل ت سنگ مرمر و کاشی، برای افراد پولدار، مدل های ساخ»کارخانه)ترجمه(  

هزار دلار داد تا از خارج، يک توالت تمام طلا برايش وارد کنند! 500های مختلف تولید کردند، حتی يکی از اين پولدارها،  

رد، گرچه شهرداری اولش موافقت نکرد، هزار متری اطراف خودش را از شهرداری بخ  3قبلش هم تلاش کرد تا مساحت  



39            اثر عبد الجبار العش "وقائع ال دین  الغریب "در رمان  يیجادو سمیرئال یهاجلوه  یبررس / یعدنان اشکور دیس            چهاردهمسال   

 

 

پول  انجام نشود،  اين کار  اگر  تهديد کرد که  را  آقا، شهرداری  اين  که  بانک می اما همین  از  را  با  هايش  بیرون، درجا  کشد 

قدر قصر  گرفت، اينچنانی و بزرگ ساختند که توالت در مرکز آن قرار میخواستۀ او موافقت کردند. خلاصه يک قصر آن

 رسید، اطراف قصر ديوارهای بلندی بود که نگهبان هم داشت. « بود که صدا به صدا نمی  بزرگ

شده است.  عنوان نمادی برای اندوختۀ علمی و فرهنگی گذشتگان مطرح»کتاب«، نماد ديگری است که در اين رمان، به

-درآمده، راوی اين صحنه را چنین تعريف می برای محافظت از اين گنجینه به تصوير    "شتل" در قسمتی از داستان، تلاش  

 بین الصَور، رأیت کوم  من الکتَ، أکلت النار حوافّ البعّ منها. فأوضح:  »کند: 
 فی اللیب. . . حرقوا جبب کتَ.  -

ج عوا کب ما رَوا    وکاد جلیاً، أنه لم یستطع إنقاذ، سوی ذاک العدد القلیب منها. طالعت  عناوینها، فطفر الدمع من ممقیّ، رغم عل ی بأنهم
للَنقلَب ا ولی  ا یاإ  منذ  خطراً،  »لا   (؛170-169:  2000)العش،    «فیه  تخته سنگبه)ترجمه(  کُپه لای  به يک  افتاد  ها، چشمم 

 ها را خورده بود، شتل برايم توضیح داد: کتاب، آتش حاشیۀ بعضی از آن کتاب
 شبانه. . . يک کوه کتاب را آتش زدند.  -

ها را خواندم،  ها را نجات بدهد، فقط يک تعداد کمی را نجات داده بود. عنوان کتاباو نتوانسته همۀ کتاب  معلوم بود که

هايی را که به نظرشان خطرناک بیايد،  دانستم که از همان روزهای اول کودتا، تمام کتاب اشک گوشۀ چشمم جمع شد. می

آيد، ديگر برای مین نیازهای زيستی و اولیه خود )توالت( برنمیای که از عهده تأجامعه   دانستحکومت میکنند«.  جمع می

رو حکومت دم را غنیمت شمرد و با از پرداختن به نیازهای سطوح بالاتر )فرهنگ و تربیت( فرصتی پیدا نخواهد کرد. ازاين

دانشی حاکمان خود پی نبرند و ها به ناکارآمدی و بیها، راه و روش انديشیدن را نیز از مردم سلب کرد تا آنبین بردن کتاب

 به فکر اعتراض و تغییر وضعیت موجود نیفتند.  

 تقابل مدرنیته و سنت . 3. 4

کند که در  ای را تصوير میدهد. او جامعهعبدالجبار العش، در اين رمان، مدرنیته و سنت را در تقابل با يکديگر قرار می

که افکار سلفی گری    "جبهۀ مذهبی "ای موسوم به  با کودتای دسته برخی ظواهر به سمت مدرنیته حرکت کرده است، حال  

 زند، دچار بازگشت به عقب و ارتجاع شده است.  در قوانین حکومتی آنان موج می

به نمايش  نويسنده در گوشه ای از داستان، پیش از وقوع کودتای جبهۀ مذهبی، چهرۀ زشت مدرنیته را از قاب جامعه 

-رو میآسايی روبهای فلزی و غول جای تنديس شاعر، با مجسمهور از میدان شعراء، با تعجب، بهگذارد: راوی هنگام عبمی

جای  است. مثلاً به  شدهشود که به سمت غرب ايستاده؛ هر يک از اعضای بدن مجسمه، با يکی از نمادهای تکنولوژی ساخته

از دستگاه ضبط به گوش،  و  تهويۀ هوا و  صوت  از دستگاه  )به جای سینه،  لوح فشرده  از،  لنز  CDجای اجزای صورت  ( و 

سو دخترانی را توصیف  طور در مسیر حرکتش، از يک(. راوی همین100-99:  2000دوربین و... استفاده کرده بودند )العش،  

چم ای که طرح اتومبیل و پرکنندههای تحريکبلند و لباس کند که با مو و مژۀ مصنوعی و لنزهای رنگی و کفش پاشنهمی

از سويی  کنند و در پی يافتن پول، خود را به حراج میها خودنمايی میشود، در خیابانآمريکا روی آن ديده می گذارند؛ 
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الناس، وهواتفهم الجوال  فی أیدیهم وأکناش صکوکهم »گويد:  ديگر در توصیف مردان جامعه چنین می وکاد الرجال یَرجود علی 
ال  غنط    البنکی   السحَ  .  وبطاقات   . ال بیَ.  وال اس  الذهَ  یل ع  وأصابعم  معاصهم  وفی   . جیوبهم.  من  : 2000)العش،    «تطب 

می101 بیرون  طوری  »مردها  )ترجمه(  دسته(؛  است،  دستشان  در  موبايلشان  گوشی  که  کارتآيند  و  بانکیچک  از    های 

 . . «. جیبشان زده بیرون. . . روی مچ دست و در انگشتانشان طلا و الماس بدلی دارند. 

تغییر سبک زنان و مردان جامعه و منوط مجسمۀ بزرگی که به سمت غرب ايستاده، تصوير روی لباس زنان و  رفتاری 

شدن روابط انسانی به پول؛ همه و همه اشاره به مدرنیتۀ وارداتی از سوی غرب است؛ ظاهر متجددی که باطن زيبايی باقی  

ارزشی و تعفن ندارد. اين تجددگرايیِ صرفاً ظاهری، درست مانند همان  نگذاشته و در عمق خود، چیزی جز پوچی و بی

يا  زيورآلات بدلی است که مردان شهر در دست دارند. خود افراد از بی  ارزش بودن آن آگاه هستند، اما برای حفظ ظاهر 

 اند.  تأمین منافع خود، به اين وضعیت تن داده

گیر  اده از عقل و روش علمی، دارو و پزشک، برای رفع اين مصیبت همهجای استفبیند، حکومت بهکه میراوی هنگامی

برای حل اين    "جبهۀ مذهبی "کند. پس از کودتا،  گیر و دعانويس استخدام کرده، تعجب میدست به دامن خرافه شده و فال 

ند و به خانۀ مبتلايان سر  ها و جادوگرها جمع شدگیرها و دعانويسای اختصاص داد. در دومین روز هفته، فال مصیبت، هفته

زدند. راوی همراه يکی از همین افراد با مريدانش به خانۀ زنی باردار رفتند تا او را از شر جن خلاص کنند. زن که مانند 

اش  طور که بر روی توالت فرنگی نشسته، اين گروه جادوگر مآب وارد خانهشده، همانتمام مبتلايان، پاهايش در زمین ثابت

کنند که در پی رفع مصیبت هستند؛ و با انجام يک سری کارهای خرافی که مخصوص جادوگران است، تظاهر می شوند  می

ها و فالگیرها،  يک از اين مبتلايان نجات پیدا نکردند و تنها اتفاقی که افتاد، اين بود که جیب دعانويساما در پايان روز هیچ

 (  184-182:  2000پر از پول شد. )العش،  

 اجتماعی-مایۀ سیاسیدرون . 4. 4

تر اشاره شد، رمان رئالیسم جادويی در پی بیان موضوعات سیاسی و اجتماعی است. مسائل اجتماعی  طور که پیشهمان

الکلی بودن، خودکشی، اختلال روانی، طلاق، می تواند شامل موارد بسیار گوناگونی باشد؛ مثلاً: بزهکاری نوجوانان، جرم، 

های خانوادگی و. . . )گولد و  گری، خشونت کاری، اعتیاد به مواد مخدر، روسپیقومی و گروهی، کمبود مسکن، بیتبعیض  

 (. 774: 1384کولب، 

بهره با  العش  رمان،  اين  تکنیکدر  از  شکل  گیری  بهترين  به  تا  است  کرده  تلاش  خود،  طنزگونۀ  لحن  و  روايی  های 

های قبلی پژوهش آمده است، به هايی که در قسمتبه مخاطب منتقل کند. در نمونهمايۀ سیاسی و اجتماعی داستان را  درون 

درونگوشه اين  از  اصلیهايی  شد.  اشاره  اجتماعی  سیاسی  می مايۀ  خودنمايی  رمان  اين  در  که  معضلی  مشکل ترين  کند، 

حاکم، قد علم کنند. اين خفقان و توانند در برابر استبداد  خفقان سیاسی حاکم بر جامعه است تا جايی که مردم ديگر نمی

دهد. مردم از اقشار مختلف، پايشان در زمین ريشه  گیری در جامعه خودش را نشان میسرکوب در قالب يک مصیبت همه

شود که بتوانند از حداقل امکانات زندگی )توالت فرنگی در داستان( سهمی داشته ها اين می دواند و ديگر تنها آرزوی آنمی
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ها است. پیش از وقوع اين مصیبت، طرفی هیچ راه علاجی برای اين مبتلايان وجود ندارد و مرگ تنها راه چارۀ آن  باشند. از

گیرند که مرگ خودخواستۀ خويش را از طريق طرح شده، تصمیم میی از پیشا گروهی از روشنفکران جامعه طی يک برنامه

انتخاب : 2000ی را به اين زندگی سراسر نکبت و خفقان ترجیح دادند )العش،  تلويزيون به نمايش بگذراند. آنان اين مرگ 

38-43  .) 

-شدت بسته و محدود میها را بهپس از کودتای جبهۀ مذهبی، حکومت برای کنترل خوراک فکری مردم، فضای رسانه

تنها کانال  سازد. مردم در استفاده از رسانه ببینند که حکومت ها هیچ آزادی و اختیاری ندارند، آنان مجبورند  تلويزيونی را 

»تقرر ج ع الهوائیات الهرتبی  )بعد أد کانوا منعوا الهوائیات البرابولی (، وأعلن أد الدول  ستتکفب بتجهیب  ها صلاح ديده است:  برای آن
جنبی ، التی عادة ما تظهر فی ال ناطق  البیوت ب ل  استقبال مشفرة ل شاهدة القناة الرس ی  الوحیدة، تجنباً لإمکانی  التقاُ القنوات ا رضی  ا 

-های راديويی )پس از ممنوعیت آنتنآوری آنتنجمع»(؛ )ترجمه(  193:  2000)العش،    ال رتفع ، أو حین یکود ال ناخ ملَئ ا«

، مردم  گیرد. با اين کارها را با دستگاه ريسیور کدگذاری شده، بر عهده میهای تلويزيونی(، دولت اعلام کرد که تجهیز خانه

امکان دريافت کانال فقط می  از يک کانال رسمی استفاده کنند و ديگر  يا  توانند  و  بیگانه، در مناطق مرتفع  تلويزيونی  های 

میهنگامی بین  از  است،  مساعد  هوا  میکه  قرار  زنان  اختیار  در  را  بارداری خاصی  آمپول  همچنین  تا رود«. حکومت  دهد 

به دنیا آورند که زبان   باشند، فرزندانی که کمر راست نکنند و ماداماعتراض و حقفرزندانی  العمر همچون خواهی نداشته 

سربه بیچهارپايان  اطاعت  به  حرکتی،  وضعیت  اين  کنند.  حرکت  برای چونزير  حکومت  دارد.  اشاره  حکومت  از  وچرا 

جای نگاه کردن به آسمان و ا بههپس انسانداند؛ ازاينوپا را صلاح میدهی نسل آينده، وضعیت حرکتی چهار دستشکل

دوزند و سرگرم همان نیازهای اولیه حیاتی خود خواهند گام برداشتن برای اصلاح و پیشرفت، تنها نگاه خود را به زمین می

تر خواهد گشت؛ زيرا نه کسی فرصت انديشیدن دارد و نه زبانی بود. در چنین شرايطی حکومت کردن بر اين مردم آسان 

دهندۀ نقش  کاری شده، به زنان جامعه، نشانهای مخصوص و دست ها تزريق اين آمپولکردن. علاوه بر اين  برای اعتراض

تأثیرگذار و پررنگ اين قشر در تربیت نسل فردای جامعه است؛ حکومت با علم به اين موضوع سعی دارد طرح تغییر نقشه 

 شوند، پیگیری کند. ربیت شمرده میژنتیکی ملت آينده را از طريق مادران جامعه که رکن اساسی ت 

به آن اشاره می دارانی که در  شود، موضوع نپرداختن دستمزد کارگران است. کارخانهاز ديگر معضلاتی که در داستان، 

گرفتند و به  اوضاع جديد پس از کودتا، به دلیل موقعیتی که در دستگاه جبهۀ مذهبی به دست آورده بودند، از آب کره می

کنت واقفا فی الطابور، فی انتظار استَلَص أجری، وحین  »گذاشتند:  ايت از دولت الهی، حقّ کارگر را در جیب خود میبهانۀ حم
 جاِ دوری نقدنی ال حتسَ نصَ ما تعودت الحصول علیه وإذ ه  ت بالَحتجا ، مد رئیَ الع ل  یدو لیضعها علی رأسی. . . وقال: 

بر - و  أجرا جبیلَ  نلت  فقد  یا ولدی،  دولتنا امّ  أد تساند  ترید  القیوإ ولَ  بالحق  فإد کنت لَتممن  أجلها،  من  الدنیا  مال  یهود کب  ک ، 
 الربانی  فی معرکتها ضد قوی الفساد و الَستکبار، فَذ مال . . .  

:  2000)العش،    «ووج ت  کحجر. فلو مددت یدی لقطعوها، ولرج ت بته   الکفر و الت مر. . . إن ا ل ن تشکو إد کاد الحاکم خص  ؟

گرفتم، داد دستم. آمدم اعتراض کنم (؛ )ترجمه( »وقتی که نوبتم شد، حسابدار نصف آن مبلغی را که همیشه می195-196

 که سرکارگر. . . گفت:
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برابر اين پاداش ناچیز است، اگر به خدا اعتقاد نداری و  فرزندم برو، تو به پاداش عظیمی رسیده  - ای، تمام مال دنیا در 

 واهی از دولت الهی ما، در برابر نیروهای فساد و استکبار پشتیبانی کنی، مالت را بردار و برو. . .  خنمی
تکه سنگ ساکت شدم. اگر دستم را دراز می کردند، بعد هم برچسب کافر و  کردم، دستم را قطع میدرست مثل يک 

خواهی شکايت خودت را پیش چه کسی م است میام. . . وقتی طرفِ دعوا، حاکچسباندند وسط پیشانی چین را میتوطئه

 ببری؟«  
-بیند که در کنج قفس زندگی میجوانانی را می  "شال"در اين جامعۀ تاريک، اعتیاد هم گريبان جوانان را گرفته است.  

 (. 203:  2000دهند )العش،  جوآنا میای دارند و بوی خشخاش و ماری ها پوست چروکیدهکنند؛ آن

تمام ا بر  به راهپیمايی میين معضلاتی که در شهر ديده می علاوه  اينقدر اين  شود، يک روز، زنان روسپی دست  زنند. 

-ها می اند: آنپديدۀ زشت در جامعه عادی شده است که اين زنان هم به دنبال برابری اجتماعی، فرياد اعتراض بلند کرده

-علمی عربی، با توجه به شرايط روز جامعه، جايگزين زيبا  خواهند مجمعها میخواهند از مالیات بر درآمد معاف شوند؛ آن

(. العش در اينجا از دريچۀطنز تلخ، به بیان يک واقعیت اجتماعی 103:  2000تری برای واژۀ روسپی در نظر بگیرد )العش،  

ای موسوم به ه پديدهپردازد؛ او قصد دارد تا با وارد کردن تلنگری به جامعه و حاکمان جامعه، يادآوری کند کبسیار تلخ می

زنان روسپی، خود به خود شکل نگرفته است. در اين راه شرايط اجتماعی خاصی که بر اين زنان تحمیل شده، مشکلات 

های اين مشکل اند. پس در گام نخست برای تغییر اين وضعیت بايد به ريشهاقتصادی و فرهنگی. . . دست به دست هم داده

 ن القاب زشت به اين گروه از زنان، صورت مسئله را از صفحه جامعه پاک کرد. انديشید، نه آنکه با چسباند

پردازد. يکی از ثروتمندان، اوضاع وخیم مردم را دستمايۀ رؤيای  کاری معضل ديگری است که العش به آن میفقر و بی

ها مبلغی هنگفت پول رشان به آندهد که در ازای گرفتن چند سال از عمدهد. او به مردم وعده میبیمارگونۀ خود قرار می

شود. البته اعطای اين بیمۀ ملی، در چهارچوب شرايط خاصی خواهد بود که  خواهد داد. صف عريض و طويلی تشکیل می 

گويد ويژگی مشترک تمام افرادی که در اين صف منتظر  (. راوی می129-124:  2000شده است )العش،  در داستان مطرح

 ها ديگر تمايلی به زندگی ندارند. است که ايناند، اين بیمه ايستاده

می که  ديگری  اجتماعی  موضوعات  آينهازجمله  عشق  موضوع  کرد،  اشاره  آن  به  بین  توان  عجیب  و  و    " شتل" وار 

 پردازد.  است که نويسنده در طول رمان به آن می   "نوويره"

 توصیفات اکسپرسیونیستی. 5. 4

های  گرايی(، نام جنبشی ادبی و هنری است که تقريباً از آغاز قرن بیستم تا میانه سال نمايی، بیاناکسپرسیونیسم )هیجان

جای بازنمايی واقعیت بیرونی، به بیان واقعیت ، در اروپا جريان داشت. هنرمندان و نويسندگان هوادار اين جنبش، به1920

، ابتدا در نقاشی آلمان 1905نری، در حدود سال  عنوان جنبش هپردازند. اکسپرسیونیسم بهذهنی يا احساس و خیال خود می

حوزه به  آن  نفوذ  دامنه  سپس  و  آمد  مجسمهپديد  موسیقی،  )انوشه،  های  شد  کشیده  تئاتر  و  ادبیات  سینما،  : 1381سازی، 

ايده117 به  تمايل  و  بودن  ناآرام  و  سودايی  و  داغ  اکسپرسیونیسم،  عمومی  ويژگی  در (.  مکتب  اين  ازآنجاکه  است.    آلیسم 
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(. در همین راستا هنرمندان 91:  1388های روح آلمانی پرده برداشت )عباس،  شرايط جنگ و انقلاب پاگرفت، از درد و رنج

های تند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت تلاش کردند تا هیجانات روحی خود را بیان  اين جنبش، با استفاده از رنگ

نواز  بخش يا چشمها و اشکال است. در اين سبک هنری، از عناصر آرامشنگکنند. درواقع اکسپرسیونیسم، نوعی اغراق در ر

 خبری نیست.  

وضعیت    "شتل" خورد. در انتهای داستان، نويسنده از نگاه  گونه توصیفات به چشم می هايی ازايندر رمان حاضر، نمونه

ن الروث، اعترضته أقفاس حدیدی  ضَ   بداخلها أطفال  »وب جرد أد اجتاز میاهاً راکدة آسن ، وتلَلًَ مکند:  شهر را چنین توصیف می 
یبخفود علی بطونهم ال تورم  وقد حجبت أعینهم الحشرات والذباب أخضر. في بعّ ا قفاص، نساِ منه کات، في غسب ُیاب موحل ،  

لحیهم ال غبرة تعبق برائح  الَشاش  ملطَ  بالدماِ و الغائَّ، وفي زوایا فتی ، اجتاحت التجاعید وجوههم، یحتسود سائلًَ أسود، وُیابهم و
های آهنی و های پشگل رد شد، به قفس های راکد و متعفن و تپه(؛ )ترجمه( »تا از آب203:  2000)العش،    و ال رجوانا. . . «

بچه داشتند روی شکم بزرگی رسید که داخلش  های سبز، خزيدند. حشرات و مگسهای متورم خودشان میهای کوچک 

آلود و آغشته های گِلشدند که مشغول شستن لباسهايی ديده میها، زنپوشانده بودند. داخل بعضی از قفس  ها راچشم بچه

خورده بود، داشتند يک مايع سیاهی هايشان چروکها، جوانانی نشسته بودند که صورتبه خون و مدفوع بودند. کنج قفس

داد«. العش، در اينجا جوآنا و. . . میبود و بوی خشخاش و ماریکشیدند بالا، ريش و لباسشان غبارآلود  جرعه میرا جرعه

کند. در واقع خلیفه برای کنترل زندگی مردم، دستور طراحی چنین ای توصیف میهای شیشه های شهر را همچون قفس خانه

برمیخانه اين توصیفات چنین  از  داده است.  را  اين جامعه، چشمهايی  آينده  يا نسل  زيبايی آيد که کودکان  انداز روشن و 

با ندارند؛ زنان جامعه در حال تحمل سختی های ناشی از سرکوب و کشتار هستند و جوانان جامعه گرفتار در دام اعتیاد، 

 نوشند.  جرعه مرگ را میدست خود جرعه

، در اينجا  تواند بدودشکند و ديگر نمیمی  "شتل" های رباتیک خلیفه، پای  ای ديگر، طی تعقیب و گريز سگدرصحنه

صاحب فرزندی بشود که بتواند کمر راست کند و در برابر احدی سر خم    "شتل"گیرد که از  يکمرتبه تصمیم می  "نوويره"

»وحین أومّ البرق بین جسدیه ا، کانت الکلَب علی مرمی حجر منه ا. نهضت نوویرة، قبلت  بین عینیه، ولم یشهد دموُ الوداُ نکند:  
احتضنت الذي  النهر  وکانت سوی  حبیناً،  صفیراً  یطلق  النهر،  قصَ  کاد  الَتفات.  تستطع  لم  هناك،  اُخر.  الشاطئ  علی  برفق  لیضعها  ها 

(؛  209:  2000)العش،   ا رض ت ید تحت وقع الضحکات الهستیری  السادی  لسکاد ال دین  م ن جلبهم نباب الکلَب الوالغ  في دإ شتب«

ها به نزديکی آن دو رسیده بودند. نوويره از های آن دو را روشن ساخت، سگ)ترجمه( »هنگامی که رعد و برق، میان بدن

ای ديد که نوويره را در آغوش جايش بلند شد، بین دو چشم شتل را بوسید. شتل، اشک وداع را تنها به صورت رودخانه

بود که نوويره نتوانست برگردد و پ به آرامی به ساحل ديگری برساند. آنجا  او را  تا  شت سرش را نگاه کند. نیلبک  کشید 

از غم را می بود. نواخت. زمین زير پای خندهرودخانه، صدايی آکنده  به لرزه درآمده  های هیجانی و مرضی ساکنان شهر، 

زدند، به آنجا کشیده شده بودند«.  شان لیس میهايی که خون شتل را از دور دهانساکنان شهر با شنیدن صدای پارس سگ

شود. نوويره تسلیم اين عاقبت شوم نمی  "نوويره"گويد که شخصیت  می  "شتل" ه ضمن تصوير لحظه مرگ  در اينجا نويسند

آنها می می بیاورد،  دنیا  به  آزاد  کودکانی  اگر  که  گامداند  همان  با  به توانند  بروند.  اوضاع  تغییر  به سوی  های کودکانه خود 
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از باقی نمانده است، يک تصمیم  دست سگ   همین دلیل در لحظات آخر، هنگامی که ديگر راه فراری  های رباتیک خلیفه 

گیرد تا صاحب فرزندانی بشود که برخلاف میل استبداد حاکم، در مقابل احدی سر گیرد. نوويره تصمیم میساز میسرنوشت 

که شهر را از زمان   ای شود. رودخانهخواهد آينده را تغییر بدهد. از اين رو بعد از آمیزش وارد رودخانه میخم نکنند. او می

 برد.  کند و او را به سوی آينده میکنونی جدا می

 نتیجه  

گیری از تکنیک  ، مشخص شد که عبد الجبار العش، در اين رمان با بهره"وقائع ال دین  الغریب "پس از بررسی رمان تونسی  

پردا اجتماعی  و  انتقادات سیاسی  بیان  به  زبان طنزگونۀ خود،  و  با کمک  رئالیسم جادويی،  داستان،  اين  در  خته است. وی 

شگفتمؤلفه وقايع  طرح  چون  میای  فراهم  بستری  واقعی،  غیر  و  و انگیز  حکومت  استبداد  دربارۀ  آزادانه  بتواند  تا  سازد 

 وضعیت مردم تونس سخن بگويد. 

به نويسننمادپردازی، مؤلفۀ ديگری است که العش از آن بهره می اين نمادها  تا  برد. انتخاب دقیق  ده کمک کرده است 

تری برخوردار باشد؛ چراکه ذهن انسان، از کشف  مفاهیم انتقادی خود را در قالبی به مخاطب ارائه کند که از جذابیت بیش 

 تر خواهد بود. برد و کشف مفهوم نمادينِ يک شئ برای خواننده بسیار جذابامور مبهم لذت می

تقابل، نويسنده نه مدرنیتۀ محض و وارداتی غرب را میمؤلفه بعدی، تقابل مدرنیته و سنت است. در خ -صوص اين 

 دهد.  پسندد و نه سنت آمیخته با خرافات را. العش در هر دو حالت با توصیفات خود، زشتی اين دو را به وضوح نشان می

نیز در اين رمان  های ژانر رئالیسم جادويی، بیان معضلات سیاسی و اجتماعی است، العش  از آنجا که هدف اصلی داستان

-کاری، خودکشی، روسپیای از اين معضلات را به تصوير بکشد. معضلاتی مانند: فقر، بیتلاش کرده است تا ابعاد گسترده

 گری، خشونت و استبداد حکومت، تندوری، اعتیاد، تبعیض اجتماعی و. . . . .  

بهره با  همچنین  توصیفات  العش  مؤلفه  از  عمیق گیری  تأثیر  تا  است  کرده  تلاش  خود  اکسپرسیونیستی  مخاطب  بر  تری 

کنند و او را برای رسیدن به کُنه  تر جلب میآمیز، توجه مخاطب را بیشبگذارد. اينگونه توصیفات پررنگ، زمخت و اغراق

 سازند. می  داستان ترغیب

 کتابنامه 

یة(. 2002أبو اح د، حامد ) .1  . القاهرة: دار سند باد.  1. ُفي الواقعیة السحر
 تهراد: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد سلَمی.  دانشنامه ادبی فارسی. (. 1381انوشه، حسن ) .2
. ترج ه عباس آگاهی. تهراد: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات  2000ها تا سال مغرب بزرگ: از استقلال(. 1370بالتا، پب ) .3

 سیاسی و بین ال للی.  
 للنشر.  الثقافة . مصر: الدار سیرة زعیم القاهرة : الحبیب بورقیبة(. 1999، طاهر )بلخوجة .4
 (. رائد معجم لغوی عصری. بیروت: دار العلم للملایین.  1965جبران، مسعود )  .5



45            اثر عبد الجبار العش "وقائع ال دین  الغریب "در رمان  يیجادو سمیرئال یهاجلوه  یبررس / یعدنان اشکور دیس            چهاردهمسال   

 

 

 ریبی آموزشی. . تهراد: سازماد پژوه  و برنامهنویسی راز و رمزهای داستان(. 1391حنیَ، مح د ) .6
 . چاپ پنجم. تهراد: سروش. و رمز  اسطوره(. 1378. ستاری، جلَل ) .7
 . ترج ه حسن حسینی. تهراد: سروش. شعر و آینه: تئوری شعر و مکاتب ادبی(. 1388عباس، احساد ) .8
یبة(. 2017الع ، عبد الجبار ) .9  ، تونَ: دار الجنوب.  وقائع المدینة الغر

یة السرد (. 2010علَإ، حسین )  .10  لدار العربی  للعلوإ ناشرود.  . بیروت: االعجائبیة فی الأدب، من منظور شعر
یان(. 1399کسرائی، شاکر ) .11  .  های سلفی معاصر جر
 . مترجم باقر پرهاإ. چاپ دوإ. تهراد: مازیار.  فرهنگ و علوم اجتماعی(. 1384گولد، جولیوس و کولَ، ویلیاإ ل )  .12
 مج ع اللغ  العربی . القاهرة: دار الدعوة. معجم الوسیط. (. 1960مصطفی، ابراهیم )  .13
یة فی الروایة العربیة(. 1437مطری، نجلَِ علی )  .14  . جدة: النادی ا دبی الثقافی.  الواقعیة السحر
 . مترجم مح ود سلطانیه. چاپ نهم. تهراد: جامی.  هایشانسان و سمبل(. 1381یونگ، کارل گوستاو )  .15
16. ( الفضیب  العالی  عبد  سعد  تونَ:2000شل انی،  فی  السیاسی  و  الَقتصادی  »التغییر  علی«.    (.  بن  إلی  بورقیبه  المستقبل من 

 . لبناد: مرکب دراسات الوحدة العربی .  العربی
 . 110. صص350، العدد مجلة الفیصل السعودیة(. »حوار مع جابریب گارسیا، رحل  رجوُ الی ال نبع«. 2005عید، حسین ) .17
«. مطالعات ادبیات  و رماد عباداراد بیب  (. »بررسی تطبیقی رماد صد سال تنهایی1389آت  سودا، مح د علی و اح د توللی ) .18

 .  34-11. صص 16. سال پنجم. ش ارو تطبیقی
. سال  زبان و ادبیات عربی(. »رئالیسم جادویی در رماد ا شجار واغتیال مرزوق«.  1399زارُ برمی، مرتضی و کا  ی، فاط ه ) .19

 Doi: . /jall. v. i. . 204-187. صص2دوازدهم. ش ارو 
20.  ( ابراهی ی، عبت و رحی ی، صغری  بر  (. »تحلیب مملفه 1396ملَ  تکیه  با  ابراهیم جبرا  آُار داستانی جبرا  در  های پسامدرنیسم 

 . 306-273. صص 16. سال نهم. ش ارو زبان و ادبیات عربی های البحث عن ولید مسعود و یومیات سراب عفاد«. رماد
Doi: . /jall. vi.  

21. Baker, S. () Magical Realism and Postcoloialism, span,  

22. Bro, L. (). Strange Changes: Cultural Transformation in U. S. Magical Realist 

Fiction (PhD dissertation). University of North Carolina.  

23. Bowers, M. (). Magi(cal) realism: in the critical idiom, Taylor & Francis Ltd: 

London. United kingdom.  

24. Cuddon, J. (). The penguin dictionary of literary terms and literary theory. 

Penguin Books.  

25. Faris, W. (). Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification 

of Narrative. Nashville: Vanderbilt UP.  

26. Flores, A. (), Magical Realism in Spanish American Fiction. Eds. Lios 

Parkinson Zamora and Wendy B, Faris Durkham, N. C: Duke Up.  

27. Frye, N. (). Secular Scripture: A Study of the structure of Romance. Cambridge, 

MA: Harvard University Press.  

28. Rios, A. (). Magical Realism; Definition. Arizona State University. Tempe AZ.  

 



 سی و يکم شماره                                      (       فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        46

References  

Abbas, E. (). Poetry and Mirror: Theory of Poetry and Literary Schools. Translated by 

Hassa Hosseini. Tehran,: Soroush. [In Persian]. 

Abu Ahmad, H. () In Magical Realism. Edition , Cairo, Egypt : Dar Sand Bad.  

 [In Arabic] . 

Allam, H. (). Miracles in literature, from the perspective of narrative poetry. Beirut : 

Al-Dar Arab Scientific Publishers. [In Arabic] . 

Anousheh, H. (). Persian Literary Encyclopedia. Tehran: Publication of the Ministry of 

Culture and Islamic Guidance. [In Persian] . 

Atash Soda, M. & Tawaloli, A. (). A Comparative Study of the Novel One Hundred 

Years of Solitude and the Novel of Bill's Mourners. Journal of Comparative literature 

studies. (). -. [In Persian] . 

Balkhojeh, T. () Habib Bourguiba: Biography of the Leader of Cairo. Egypt: Al-Dar 

Al-Thaqafa for publishing. [In Arabic] . 

Balta, P. () Greater Maghreb: From Independence to  Translated by Abbas  

Agahi. Tehran,: Ministry of Foreign Affairs. Office of Political and International Studies. 

[In Persian] . 

Eid, H. () A dialogue with Jabriel Parsia, a trip to the source. Journal of al_faisal al_ 

saudia ,Issue   [In Arabic].  

Gould, J. , & Colb, W. (). Culture and Social Sciences. Baqer Parham. second edition. 

Tehran: Maziar. [In Persian] . 

Hanif, M. (). Secrets and mysteries of storytelling. Tehran,: Educational Research and 

Planning Organization. [In Persian] . 

Jibran, M. (). Al-Ra’id Mu’jam Lughawi w-‘Asri: Beirut, : Dar Al-Elm Li Al  Malayin. 

[In Arabic] . 

Jung, C. G. (). Man and his symbols. Translated by Mahmoud Soltanieh. Tehran,: Jami. 

[In Persian] . 

Kasraei, Sh. (). Contemporary Salafi currents. [In Persian] . 

Mattari, N. A. (). Magic realism in the Arab narration. Jeddah: Cultural literary club. 

[In Arabic] . 

Mostafa, I. (). Al-Muʿjam Al-Wasīṭ,Arabic Language Academy. Cairo, Egypt: Dar Al-

Dawa. [In Arabic] . 

Mullah Ebrahimi, E. , & Rahimi, S. (). Analysis of the components of postmodernism 

in the fictional works of Jabra Ibrahim Jabra, relying on the novels of discussion on Walid 

Massoud and the miracles of Sarab Affan. Journal of Arabic Language and Literature. 

(), -. [In Persian]. Doi: . /jall. vi.  

al_Osh, a. (). Strange City Chronicles. Tunisia: Dar Al -South. [In Arabic] . 

Sattari, J. (). Myths and Mysteries. Tehran: Soroush. [In Persian]. 

Shalmani, S. (). Economic and Politician in Tunisia: from his steering to Ben Ali. " The 

Arab future. Lebanon: The Arab Unity Studies Center. [In Arabic] . 



47            اثر عبد الجبار العش "وقائع ال دین  الغریب "در رمان  يیجادو سمیرئال یهاجلوه  یبررس / یعدنان اشکور دیس            چهاردهمسال   

 

 

Zare Barami, M. , & Kazemi, F. (). Magical realism in the novel Al-Ashjar Vaghtial 

Marzooq. Journal of Arabic language and literature. (),-. [In Persian].  

Doi: . /jall. v. i. 




